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  !پايه ريزی شد

   56دوره هفتم،سال اول، شماره     
  ريال15 ـ 1358رماه  مه10شنبه سه 

  
مجلس خبرگان، عملا از کار اصلی خود، که بحث پيرامون پيش نويس قانون اساسی 

 تاکنون  کهاصولی موادیدر قسمت عمده و .  بود، به دور افتاده است57منتشره در خرداد 
متن اوليه که به نظر مردم ، زير فشار يک گروه نيرومند، مورد بحث و تصويب قرار گرفته

گذاشته شده بود، به کناری نهاده شده و مطالب و مواد به کلی تازه يا به حد قابل توجه تازه ای 
   . جانشين آن شده است

ن متن بحث ها و اظهارنظرها در مقياس  اوليه آشنا شده بودند، پيرامون آمردم با متن  
کشوری سازمان يافت، و از آن مهمتر، انتخابات مجلس خبرگان برای بحث پيرامون آن متن 

مجلس بررسی پيش نويس قانون «آن هم  نه برای تهيه متن جديدی، و اسمانجام گرفت، 
افه کنيم که  اين را هم اض.بود، نه مجلس موسسان تدوين متن جديد قانون اساسی »اساسی

مقامات سرشناس و موثری نظير آقای قطب زاده و بنی صدر، که به مرکز رهبری نزديک 
اند و صاحب مسئوليت های معينی نيز هستند، صراحتا گفتند و تاکيد کردند که شخص امام 
خمينی پيش نويس را مطالعه کرده و به جز دو تذکر در مسايل فرعی، کلا آن پيش نويس را 

به اين ترتيب عملا نحوه کار مجلس خبرگان، که ترک پيش نويس .  قرار داده اندمورد تاييد
قبلی است، نه فقط می تواند همه گونه ترديد و نگرانی بيافريند، بلکه از نظر حقوقی نيز 

  .قانونيت ثمره کار نمايندگان را زير علامت سئوال قرار می دهد
ج اين کنار گذاشتن پيش نويس اوليه و  يکی از نتايبه درازا کشيدن کار مجلس خبرگان  

، با  گروه نيرومندی در اين مجلسه، در اين ميانمهمتر آن ک. تدوين عملی متن جديد است
اين عوض کردن ها و جايگزين کردن ها، عملا تلاش کرده و موفق هم شده است که تاکنون 

 يا بدون ردی و اجتماعی،آزادی های ف درباره اساسی ترين موازين فاقد تعهدمتنی را تهيه کند 
صراحت و ضمانت، بدون تضمين آزادی های اساسی دمکراتيک، يا مبهم و کشدار، فارغ از 

قانان و کارگران و زنان و اقليت ها و دهتضمين جدی حقوق و منافع توده های زحمتکش 
  . ، يا قابل تفسير و تاويلامليت ه
اسی خرداد ماه، که می توانست نکات مثبت و شالوده های درست پيش نويس قانون اس  

پايه محکمی برای بهبود آن و تنظيم يک قانون اساسی مناسب و شايسته جمهوری اسلامی و 
، »یاسلامی کردن قانون اساس«در خور انقلاب بزرگ مردم ايران باشد، زير نام و به بهانه 



باستثنا برخی نکات به تدريج و گام به گام به کناری نهاده شده و می شود و تنها به ندرت و 
  . مثبت باقی می ماند، يا آشکارا تحريف نمی شود

در مجموعه سياست داخلی کشور  چرخش به راست همه اين ها خود نمونه ای از  
است که توسط يک گروه افراطی راست گرا تحميل شده، و در صورت ادامه، بدون ترديد 

 مجاهد طالقانی،شادروان . شتنتايج خطرناکی برای سرنوشت انقلاب به همراه خواهد دا
گير، خيلی زود و با نظر صائبی اين مشی راست گرايانه را که بر  روشن بين و انقلابی پی

مجلس خبرگان حاکم شده و پيش نويس قانون اساسی را در معرض تحريف و تغيير قرار داده 
 نگرانی است، ديد و عدم شرکت فعالش در کارهای مجلس نشانی بود از نارضايی به حق و

  .جدی ايکه اين مجاهد کبير داشت و توجه همکاران را به آن جلب می کرد
خطری که پيش نويس قانون اساسی را تهديد می کرد، از همان روزهای اول تشکيل   

اول شهريور، بلافاصله پس از حمله به بسياری از احزاب و گروه . مجلس خبرگان بر ملا شد
نامه ها و جرايد، که خود نمونه بارز پيشبرد گرايش به های سياسی و بستن بسياری از روز

راست بود، مسئله کنار گذاشتن طرح اوليه پيشنهادی به مردم، که وکالت نمايندگان برای بحث 
طی بحث معلوم شد که از . مطرح شددرباره آن و اعتبار نامه آن ها تنها برای بررسی بود، 

رم اآقای اردبيلی در روز چه. د کرده استروز سوم تشکيل، مجلس عملا طرح اوليه را ر
اما بالاخره آن متنی بود که در اختيار مردم گذاشته شده بود و در «: گفت )اول شهريور(

ايران منتشر شده بود و حتی به خارج برده شده بود و مراجع روی آن نظر داده اند، حالا 
ظر من هم اين است که همان ن«: آقای فاتحی گفت. »بياييم بگوييم اين حرف ها درست نبوده

» .متن منتشره مبنا قرار گيرد، زيرا هم آقايان و هم مردم نسبت به آن آشنايی بيشتری دارند
 چند مجرا بررسی و تصويب شده، اين چيزی بود پيش نويس منتشره از«: ی سحابی گفتآقا

بنابر اين . کندکه به مردم داده شده و گفته شده است که مجلس به اين پيش نويس رسيدگی می 
  ».انتظار جامعه اين است که به اين پيش نويس رسيدگی شود

در واقع نيز مجلس خبرگان با فاصله . ولی در عمل اين سخن به کرسی ننشست  
، که به بحث عمومی گذاشته شده بود، و خود مجلس خبرگان گرفتن از متن پيش نويس اوليه

ه شده بود، مشروعيت خود، مقبوليت خود و اصولا برای بررسی آن و نه چيز ديگری برگزيد
اصراری که توسط گروه نيرومندی هست تا نه فقط . قانونيت مصوبات خود را متزلزل ساخت

گروه های سياسی، بلکه گروه های مذهبی نيز امکان مساوی برای بحث و اظهار نظر نداشته 
وارد می شود،  امروزخوف آن است که تغييراتی که . نويد بخش آينده روشنی نيستباشند، 

محدوديت هايی که امروز در نظر گرفته می شود، ضرباتی که امروز بر موازين اساسی 
آزادی و خواست های مردم رحمتکش زده می شود، فردا زمينه ای برای دوستداران قدرت 
نمايی و انحصارطلبی و وابستگان به مراکز غارتگری سرمايه داری وابسته امپرياليستی 

  .دقرار گير
آيا فردا ديوار استبداد و : هوادارن راستين و پی گير انقلاب به حق می پرسند که 

آزادی کشی بر خشت های مخدوشی که امروز نهاده می شود، بالا نخواهد رفت؟ تمام خوف 
و تمام نگرانی از اينجا ناشی می شود، زيرا صحبت بر سر اساسی ترين سند جمهوری 

در راه ايجاد نهادهای اين نظام نو به جای نظام پوسيده سلطنتی اسلامی، بر سر مهمترين گام 
 اين حرف و نگرانی را شخصيت های مختلفی خاطر نشان ساخته اند که .سرنگون شده است

به تدريج «: وی در خود مجلس خبرگان اظهار داشت.  استآخرين شان آقای دکتر بنی صدر
مسئله تداعی می شود که نوعی استبداد قدم که جلو می رويم، ظاهرا در افکار نسل جوان اين 

آن پيش نويس متن واضحی بود و شما اموری را . به قدم در قانون اساسی پيشروی می کند
  ».دارد" کش"اضافه کرديد که 

 کشدار کردن مطلب نيست، بلکه گرايش افراطی البته مسئله تنها اضافه کردن و
صريحی است که با تعويض پيش نويس از موضع انحصارطلبانه و محدود کننده آزادی ها، 



مهر خود را بر متن جديد می گذارد، چرخش آشکارا به راست است که ثمرات انقلاب 
  .شکوهمند مردم ايران را زير علامت سئوال قرار می دهد

و به  اگر چه اجمالی، به مواد پيشنهادی در متن پيش نويس يک برخورد مشخص،
متن جديدی که مجلس خبرگان تاکنون تصويب کرده نشان می دهد که نمی توان ادعا کرد که 
متن جديد مصوبه در خور انتظاراتی است که از اساسی ترين سند قانونی جمهوری اسلامی 

  .مردم ايران استايران می رود، متنی است که شايسته انقلاب بزرگ 
چند ماده اول، که در حکم اصول کلی است، نمونه ای است از طرز تلقی نادرستی 

. جمهوری و چگونگی اين مسئله در قانون اساسی وجود دارد» اسلامی بودن«که در زمينه 
نه فقط » اسلامی کردن«در واقع مطالب جديد اضافه شده و تغييراتی که وارد شده، به نام 

، و پيچيده ای را که تقريبا برای اکثريت مردم غير قابل فهم است، عرضه داشتهمواد مغلق 
ه فقط نالازم،  بسياری از ناظران مذهبی و فقها ن نظربلکه دست به کاری زده است که از

بلکه ناصواب است و آن اينکه کوشش شده احکام دينی و الهی را، که نيازی به تسجيل قانونی 
ان در اين نيست که به صورت قانون مدون شده باشند، در موارد ندارند و قدرت و نفوذش

  .»تنزيل دهند«و به قول يکی از خبرگان » پياده کنند«مختلف 
در ماده اول پيش نويس نوشته شده بود که حکومت، جمهوری اسلامی است که ملت 

رای مثبت ايران در پی انقلاب پيروزمند خود، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين، به آن 
بر اساس اعتقاد «، عبارت »ملت ايران«حالا نه فقط خبرگان لازم ديده اند پس از . داده است

را اضافه کنند، که البته چيزی بر قدر و منزلت حق » ت حق و عدل قرآنديرينه اش به حکوم
اول «و قرآن نمی افزايد، بلکه فکر کرده اند که لابد اگر تاريخ هجری قمری، با عبارت 

در حالی که . خواهد شد» اسلامی تر«را هم به آن بيافزايند، » 1399ادی الاول سال جم
همان تاريخ شمسی ما دارای مبدا هجرت پيغمبر و بنابر اين اسلامی است و لزومی به اين 

، که  تنها در محافل روحانی آن را می دانند به کار می برند، نبود، مگر آن که »اصلاح«
برای گروه ويژه روحانی نه برای تمام کشور و همه مردم، بلکه ی  قانون اساستصور شود

   .تدوين می شود، که البته چنين نيست
اصل دوم نيز در همان جهت و به کلی تغيير کرده و کوشش شده است که اصول دين 
اسلام در يک ماده قانون ذکر شود و اضافه بر آن، برداشت کلی از انسان و جامعه نيز در آن 

، که اصولا جايش در قانون »تنزيل اصول دين«واضح است که نتيجه جز همان . دقيد گرد
فزون بر همه، در متن پيش نويس و حتی در متن به کلی . اساسی نيست نمی توانست باشد

مهوری اسلامی نظامی است توحيدی بر پايه ج«تازه کميسيون مجلس خبرگان نوشته شده بود،
به اين عنوان و بهانه که مفهوم جامعه بی طبقه توحيدی  »توحيدی«ولی همين واژه » . . . 

را القا می کند و گويا اين مطلب با گفته کمونيست ها درباره جامعه بی طبقه آينده مورد 
نظرشان تقارنی دارد، مورد بحث مفصل خبرگان قرار گرفت و سرانجام نيز در متن تصويب 

» . . . نظامی است بر پايه ايمان به جمهوری اسلامی«: شده حذف و به جای آن نوشته شد
بی جهت نيست که بسياری انديشه پردازان اسلامی و معتقدان به مکتب تشيع علوی نارضايتی 
خود را از اين تغيير، که به عقيده آن ها اصولی است و حد فاصلی است بين اسلام مترقی 

ياری، با ذکر خدای يکتا و به نظر بس.  آن، ابراز داشته اند»صفوی«راستين با تعبير کهنه و 
اختصاص حاکميت و تشريع به او و وحی الهی و معاد و عدل و امامت و غيره در اين ماده، 

نوشتن قانون در روح . نه اسلام تقويت می يابد و نه قانون اساسی محتوی اسلامی پيدا می کند
ول دادن شالوده و بنابر اين فقير کردن و نز(اين يا آن مکتب يک چيز است و خلاصه کردن 

از عبارات . احکام و معتقدات مکتب در چند ماده و اصل چيز به کلی ديگری) های مکتب
اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب سنت «کشدار و مبهم و دو پهلويی نظير 

، آن هم در سندی چون قانون اساسی که بايد به حد اعلا روشن و صريح و غير »معصومين
  .سير باشد، نه کسی چيزی می فهمد و نه مسئله ای حل می شودقابل تف



در اين اصل نه فقط واژه توحيدی را برداشتند و تمام متن را تغيير دادند، بلکه عبارت 
در حالی . را نيز از متن پيش نويس برداشتند» بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابی اسلام«

ين آن اسلام راستينی که نقش انقلابی و پيشبرنده که لااقل اين جمله خط فاصلی می کشيد ب
که مهر ين غتحول بخش داشت ـ از علی تا امام خمينی و طالقانی و شريعتی ـ و آن اسلام درو

وعاظ  تا معاويهتجاعی و کهنه گرا و مدافع زور و زر و تزوير بود، از شرک داشت و ار
  .يه و پهلوی و امروزاز زمان بنی اميه گرفته تا صفويه و قاجارالسلاطين، 

 تازه ای که در پيش نويس 3ناميده شده و ماده » اهداف «3، در ماده 2محتوی ماده 
اين ماده خود دارای . قانون اساسی اصلا وجود نداشت، برای نيل بدان ها اضافه شده است

  نيل بهوسايل بند است، و به عقيده اکثر کسانی که در اين مورد اظهار نظر کرده اند، 16
هدف ها و آرمان هدف را، برخلاف قصد تدوين کنندگان، نشان نمی دهد، بلکه خود آن ها 

از :  ای را مطرح می کنند که البته در آن ميان نکات مثبت فراوانی وجود دارد تازههای
هرگونه خودکامگی و استبداد و طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب گرفته تا محو 

رشد فضايل اخلاقی و مبارزه با فساد گرفته تا آموزش و پرورش رايگان، ارطلبی، از انحص
 تا مشارکت عامه مردم، از پی ريزی اقتصاد از تعميم آزادی های سياسی و اجتماعی گرفته

صحيح و عادلانه و رفع فقر و محروميت گرفته تا تامين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و 
يره، با اين مطالب، صرفنظر از بحث حقوقی، که آيا اين ها تساوی حقوق در برابر قانون و غ

به شرط آن که در مواد و اصول بعدی وسيله اند يا هدف، نمی توان صد در صد موافق نبود، 
با اين مطالب وجود نمی داشت و وافعا هم  متناقض ديگری مطالب متنی که تهيه می شود،

ز هر نوع و به هر بهانه ای، بسته می شد  اانحصارطلبی،و خود کامگی راه ها بر هر گونه 
و زن و مرد واقعا در جامعه و خانواده، در تمام زمينه های سياسی و اقتصادی و مدنی و 

  . شناخته می شدندبرابر حقوقاداری و اجتماعی 
  
  

                 
 


